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  المال قلمرو مسئوليت بيت
  در پرداخت ديه

  
   حسينعلي باي

  چكيده
كند كه در صورت وقوع جنايتي بر  اصل شخصي بودن مسئوليت اقتضا مي

نفس يا مادون نفس مسئول پرداخت ديه تنها شخص جاني باشد. اين اصل در 
المال  ا بيتمواردي استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. يكي از موارد استثن
اده است. داست كه در مواردي مسئول پرداخت ديه جنايتي است كه ديگري انجام 

المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در اين مقاله با  گرچه درباره مباني مسئوليت بيت
مسلم دانستن اين مسئوليت, به بررسي قلمرو آن پرداخت شده است و در اين 

به ديه مغلظه, فاضل ديه, ديه جراحات (مادون المال نسبت  رهگذر مسئوليت بيت
  نفس), ارش و خسارات افزون بر ديه, مورد بحث و بررسي واقع شده است.

المال, ديه جراحت, ارش جنايت, فاضل ديه, ديه مغلظه,  بيت واژگان كليدي:
  خسارت افزون بر ديه

                                                
 .  .كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي, پژوهشگر  
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  مقدمه
المال يا امام  بها بر عهدة بيت توان يافت كه پرداخت خون در متون فقهي موارد متعددي را مي

, ٢٦٠, ٢٥٥, ٢٤٤, ٢٣٦, ٥٨بخش قابل توجهي از اين موارد كه در مواد مسلمين نهاده شده است.
  قانون مجازات اسلامي و برخي قوانين ديگر انعكاس يافته است عبارتند از: ٣٣٢و  ٣١٣, ٣١٢

, به ناحق كشته شده بهاي شخصي كه در اثر خطاي قاضي در تشخيص حكم يا موضوع ـ خون
  است.

اند, به قتل  بهاي شخصي كه در اثر تير اندازي مأموراني كه در حين انجام وظيفه بوده ـ خون
  رسيده است.

  ـ ديه شخصي كه در اثر ازدحام جمعيت كشته شده است.
ـ ديه مقتولي كه قاتل شناسايي نشده, يا پس از شناسايي متواري شده است و تا هنگام مردن 

  دور از دسترس مانده است.نيز 
  وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسيده است. ـ ديه شخصي كه توسط مسلمان بي

  اند و... . بهاي شخصي كه اولياي دم او حاضر به اجراي قسامه نشده خون -
نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤوليت بيت المال در موارد فوق و برخي موارد ديگر, 

به اين سؤال اساسي است كه گستره مسؤوليت بيت المال تا چه ميزان است؟ آيا  درصدد پاسخ
همانگونه كه بيت المال نسبت به ديه نفس مسؤوليت دارد, نسبت به پرداخت ديه جراحات , ارش 

                                                
 تـرين ايـن مبـاني     اي دارد. مهـم  المال مباني متعددي دارد كه بررسي آن احتيـاج بـه مقالـه جداگانـه     . مسئوليت بيت

مسلماني پايمال شود. مبناي ديگـر   گاه نبايد خون است, بر اساس قاعده مذكور, هيچ»لايبطل دم امري مسلم«قاعده
است. قاعده مذكور متضمن اين معناست كه بين انتفاع از فوايد » من له الغنم فعليه الغرم« مسئوليت بيت المال قاعده

هاي احتمالي آن ملازمه وجود دارد فلذا همانگونه كه اموال مسلمان بي وارث به بيت المال  چيزي با پرداخت هزينه
در صورت ارتكاب قتل خطا توسط چنين شخصي هم, بيت المال مسؤول پرداخت ديه است. علاوه  شود, منتقل مي

سهل انگـاري و  «توان به بر اين دو مبنا, مباني ديگري نيز براي مسؤوليت بيت المال وجود دارد كه از آن جمله مي
  اشاره كرد.» مصالح اجتماعي« و» قصور حكومت
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جنايات و خسارات افزون بر ديه نيز مسؤوليت دارد؟ آيا امكان پرداخت فاضل ديه از بيت المال 
شود؛ اگر بيت المال مسؤول پرداخت ديه باشد, آيا  واردي كه ديه تغليظ ميوجود دارد؟ در م

  كه پرداخت اصل ديه كافي است؟ يا اين بها را بايد به صورت مغلظه بپردازد خون
مفروض دانستن مسؤوليت بيت المال در موارد خود گستره اين با مقاله حاضر تلاش دارد 

  مسئوليت را بررسي كند.

  ظ ديه نسبت به بيت المالگفتار اول: تغلي
تغليظ ديه  بديدگاه غالب در ميان فقيهان معاصر آن است كه هر گاه قتل ارتكاب يافته با اسبا

همراه باشد در صورتي كه قاتل عاقله نداشته باشد و يا عاقله او توان پرداخت ديه را نداشته باشند, 
اخت خواهد شد, همچنين اگر در اثر ديه مقتول به صورت تلغيظ شده از بيت المال مسلمانان پرد

اندازي مأموري كه در راستاي انجام وظيفه و به صورت آمر قانوني ريا تي خطاي حاكم در حكم و
هاي حرام به قتل رسيده باشد, ديه مغلظه  اقدام به تيراندازي كرده است, انسان محقون الدمي در ماه

(محمد فاضل  همچنين استالمال  ئوليت بيتو در بقيه موارد مس از بيت المال پرداخت خواهد شد
؛ عبدالكريم موسوي اردبيلي, همان؛ حسين نوري ١٣٧لنكراني, گنجينه استفتائات قضايي, كد 

). در مقابل اين ٩١٣٧همداني, همان؛ محمدتقي بهجت, همان؛ سيد علي سيستاني, همان, كد 
المال را مخالف اصول  از بيتديدگاه نظر مخالفي نيز وجود دارد كه پرداخت دية تغليظ شده 

؛ ١٧٢برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مكارم شيرازي, گنجينه استفتائات قضايي, كد 
: ٢: ١٣٨١هاي قضايي, مسايل قانون مجازات,  ؛ نشست٩١٣٧االله صافي گلپايگاني, همان, كد  لطف

٥٤.(  
المال  پرداخت ديه مغلظه از بيتموافقين و مخالفين ادلّه ما در اين گفتار ابتدا به ارزيابي 

  گذار را مورد بحث قرار خواهيم داد. پرداخته و پس از آن ديدگاه قانون

  المال ارزيابي ادلة موافقين و مخالفين پرداخت ديه مغلظه از بيت .الف
اند و مخالفان  اي از روايات استناد كرده المال به پاره طرفداران نظرية تغليظ ديه نسبت به بيت

المال يعني  به اصل مسئوليت شخصي, فلسفة تغليظ ديه و جاري نبودن مبناي مسئوليت بيتنيز 
  اند. هدر نرفتن خون مسلمان, در موضوع مورد بحث, تمسك جسته
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  ـ ارزيابي ادلة موافقين۱
شود كه تغليظ ديه, در مواردي هم كه  گونه برداشت مي از مضمون روايات متعددي اين

  ت ديه است, جريان دارد. روايات مذكور عبارتند از:المال مسئول پرداخ بيت
سألت ابا عبداالله عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما «در صحيحة كليب اسدي آمده است:  ـ١ـ١

از امام صادق(ع) در مورد ميزان ديه شخصي كه در ماه حرام به قتل رسيده » دیته قال دیۀ و ثلث
: ٧ج ,١٣٦٧(كليني, » ول به ميزان ديه كامله و ثلث آن استديه مقت«است سؤال كردم امام فرمودند: 

١٢٨٢(  
روايت آن است كه بر دية شخصي كه در ماه حرام به قتل رسيده است, يك  مقتضاي اطلاق

  شود, خواه مسئول پرداخت ديه جاني باشد يا شخص ديگر. سوم افزوده مي
اطلاق دارد لكن در برخي  ممكن است ايراد شود: اگرچه روايت فوق از جهت پرداخت كننده

از روايات ديگر تصريح شده است كه مسئول پرداخت ديه تغليظ شده شخص قاتل است. به 
قلت لابی جعفر(ع), رجل قتل رجلا فی الحرم؟ قال: علیه «عنوان نمونه در صحيحة زراره آمده است: 

در ماه حرام ديگري به امام صادق(ع) عرض كردم: شخصي .» عین..ابدیۀ و ثلث و یصوم شهرین متت
بر اوست دية كامله و ثلث آن و دو ماه «امام فرمودند:  ؟را به قتل رسانده است (حكمش چيست)

) ظاهر روايت فوق آن ١١٠: ٤, ج١٤٠٤؛ صدوق: ١٤٠: ٤, ج١٣٦٧(كليني, .» ي روزه گرفتن... پياپ
علیه دیۀ و «دند: است كه مسئول پرداخت دية مغلظه همان قاتل است به دليل اين كه امام فرمو

؛ تهذيب: ١٣٩: ٤, ج١٣٦٧مشابه وارد شده است (كليني, روايات ديگري نيز با مضمون », ثلث
). به اين ترتيب اگرچه روايت كليب اسدي اطلاق داشته و قتل در ماه حرام را ٢١٥: ١٠ج ,١٣٦٥

مال, لكن اطلاق اين ال داند خواه مسئول پرداخت ديه جاني باشد يا بيت مطلقاً مستلزم تغليظ ديه مي
روايت با مضمون روايات ديگري كه تغليظ ديه را نسبت به قاتل قرار داده است تقييد خورده و لذا 

المال مسئوليتي نسبت به ديه تغليظ شده ندارد. در پاسخ به ايراد مذكور بايد يادآوري كرد  بيت
لب مسئوليت غير جاني نسبت به ديه اند در مقام س رواياتي كه تغليظ ديه را نسبت به قاتل قرار داده

مغلظه نبوده و از اين جهت بياني ندارند, لذا اطلاق روايت كليب به قوت خود باقي است, به نظر 
رسد در رواياتي كه پرداخت ديه مغلظه بر عهدة جاني گذاشته شده است, مورد از مواردي بوده  مي

بر جاني است كه ديه و «اند:  م فرمودهكه در آن مسئول پرداخت ديه شخص جاني بوده و لذا اما
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والا اگر چنين تفسيري از روايات به عمل نيايد, بايد پذيرفت كه هرگاه نوع » ثلث آن را بپردازد.
قتل خطاي محضي باشد كه با بينه به اثبات رسيده است, مسئول پرداخت ديه و ثلث افزوده شده 

كه گمان  آمده است و حال آن» ه دیۀ و ثلثفعلی«بر آن شخص قاتل است, زيرا در روايت عبارت 
  رود كسي ملتزم به اين معنا باشد. نمي

دقت در رواياتي كه پرداخت ديه را بر عهدة عاقله و امام قرار داده است گوياي اين نكته  ـ١ـ٢
گيرد. به عبارت ديگر  المال قرار مي اي كه بر عهدة جاني است, بر عاقله و بيت است كه نفس ديه

المال مسئول پرداخت ديه است, هيچ تغييري در كيفيت و مقدار ديه صورت  ردي كه بيتدر موا
 سلمۀشود. روايت  گزين قاتل مي المال جاي دهد آن است كه بيت گيرد, تنها اتفاقي كه رخ مي نمي

بن كهيل شاهدي است بر اين مدعا. در ذيل روايت مذكور از حضرت علي(ع) است, آمده است: 
) عبارت ٣٨٢: ٢٩, ج١٤١٤(حر عاملي, .» دم امرئ مسلم ]یبطل[المودي عنه و لا ابطل  فانا ولیه و«
پردازد بنابراين  ظهور در اين نكته دارد كه امام به نيابت از قاتل, ديه را مي» نا ولیه و المودي عنها«

ه, تنها يك كند خواه ميزان دي همان مقداري را كه بايد قاتل بپردازد, امام از ناحية او پرداخت مي
  ديه كامله باشد يا ديه و ثلث آن.

ديه از مال «... در روايت ابي بصير از امام صادق(ع) كه در مورد قاتل فراري است, آمده است: 
شود, اگر قاتل مالي نداشت از نزديكان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر  قاتل گرفته مي

) شاهد ٣٩٥: ٢٩, ج١٤١٤(حر عاملي,   »كند خويشاوندي نداشته باشد, ديه را امام پرداخت مي
اي كه بنا بوده است  گردد يعني همان ديه به ديه برمي» ه«است. ضمير » اداه الامام«استدلال, عبارت 

كه اگر قاتل در ماه حرام  پردازد, حال با توجه به اين از مال قاتل گرفته شود همان ديه را امام مي
شود ديه مغلظه است, از اين رو  الاصول از مال او گرفته مي ياي كه عل مرتكب قتل شده باشد, ديه

  امام نيز بايد همان ديه را بپردازد.
اي از روايات بر اين معنا دلالت دارند كه هرجا ولايت براي امام ـ حكومت ـ ثابت  دسته ـ١ـ٣

انان, وارث شود به بيان ديگر هرگاه امام و والي مسلم شود, جريره و معقله نيز بر امام ثابت مي
شخصي محسوب گردد به عنوان عاقلة او نيز محسوب خواهد شد. در روايت محمد بن مسلم از 

هركس خود را به قومي منسوب نمايد و آنان نيز اقرار كنند كه ولي او «امام صادق(ع) آمده است: 
, (حر عاملي »شوند. برند و هم عاقلة او محسوب مي هستند در اين صورت هم از او ارث مي
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  )٣٩٧: ٢٩ج ,١٤١٤
در روايات متعدد ديگري بر اين معنا تأكيد شده است كه بين ارث امام از ديه ـ انتقال دية 

اي متقابل  شخص مذكور, رابطه يالمال ـ و پذيرش مسئوليت جنايت خطاي مقتول بلاوارث به بيت
) در مورد مردي حضرت امام صادق(ع«كه در روايات ابي ولاد حناط آمده است:  برقرار است چنان

تواند قاتل را عفو نايد, يا  كه به قتل رسيده و ولي دمي غير از امام ندارد فرمودند: همانا امام نمي
المال قرار دهد زيرا جنايت چنين  بايد قاتل را قصاص كند يا آن كه دية مقتول را گرفته و در بيت

, ١٣٦٥مسلمانان خواهد بود. (طوسي, المال است و لذا دية او نيز براي امام  مقتولي بر عهدة بيت
  )١٧٨: ١٠ج

در روايت ديگري از ابي ولاد حناط در مورد مسلماني كه به قتل رسيده و اولياي دم او همگي 
اگر »  كنند آمده است: از اهل ذمه هستند و پس از عرضة اسلام به آنان هيچ يك قبول اسلام نمي

د امام, ولي امر او خواهد بود, اگر خواست, قاتل را هيچ يك از نزديكان مقتول, اسلام را نپذيرفتن
دهد زيرا  المال مسلمانان قرار مي كند و اگر خواست, دية مقتول را گرفته و در بيت قصاص مي

تواند قاتل  جنايت مقتول بر امام است لذا دية او نيز متعلق به امام خواهد بود, پرسيدم, آيا امام مي
اين حق تمامي مسلمانان است و لذا امام يا بايد قاتل را قصاص كند يا  را عفو نمايد؟ امام فرمودند:

) با ملاحظه روايات ١٢٤: ٢٩, ج١٤١٤ديه را اخذ نمايد ولي حق عفو قاتل را ندارد. (حر عاملي, 
المال از دية مقتول و ضمانت جنايات خطائي ملازمه  شود كه بين ارث بردن امام و بيت روشن مي

گونه كه امام دية مقتول را در صورتي كه در ماه حرام به قتل رسيده  اين همانبنابر وجود دارد.
كند, در صورت ارتكاب قتل توسط چنين شخصي نيز, بايد ديه  باشد به صورت مغلظه دريافت مي

  را به صورت تغليظ شده پرداخت نمايد.
و پرداخت  رسد, بين دريافت ديه شخص بي وارث به صورت مغلظه با اين وجود به نظر مي

ديه جنايت خطاي شخص مزبور به صورت تغليظ شده ملازمه وجود نداشته باشد, به بيان ديگر 
رسد, دية تغليظ شده او را امام يا  وارث در ماه حرام به قتل مي ممكن است زماني كه شخص بي

شود,  المال از قاتل دريافت نمايد, اما زماني كه چنين شخصي مرتكب جنايت خطا مي بيت

                                                
 ب او از سوي پدر با اجراي مراسـم لعـان   . در روايت ديگري كه در مورد ميراث ابن الملاعنه يعني شخصي كه نَس

ترثه امه الثلث و الباقي لامام  الملاعنۀعن ابي جعفر(ع) قال: ابن «... مورد انكار قرار گرفته است چنين آمده است: 
 )١٨٢: ٤ج, ١٣٩٠؛ طوسي, ٣٢٤: ٤, ج١٤٠٤؛ صدوق, ١٦٠: ٧, ج١٣٦٧(كليني, » مالمسلمين لان جنايته علي الاما
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المال  كه زماني كه بيت المال تنها نسبت به اصل دية مقتول مسئوليت داشته باشد به دليل اين يتب
كنندة ديه است, طرفي كه مسئول پرداخت ديه است, شخص جاني است, لذا دريافت دية  دريافت

دهد اما زماني كه  مغلظه از او با محذوري مواجه نيست, زيرا جاني تاوان عمل خويش را پس مي
المال پرداخت كننده ديه است, مسئوليت متوجه شخصي غير از جاني است, لذا به سادگي  يتب

توان علاوه بر اصل ديه, ثلث افزون بر ديه را نيز به او تحميل كرد, زيرا تحميل ثلث زايد بر  نمي
جا بيان قوي از سوي شارع كه  جهت خلاف اصل مسئوليت شخصي است و در اين المال در بيت

كه پرداخت اصل ديه را متوجه او  المال نمايد ـ چنان ت پرداخت ثلث را نيز متوجه بيتمسئولي
المال مسئول  ـ وجود ندارد. در هر حال شاهد عدم وجود تلازم آن است كه گاهي بيت كرده است

كه وارث دية او باشد, مثل جايي كه مرتكب جنايت  يك شخص است, بدون آن يجنايات خطاي
  اناث باشند در چنين مواردي ورثه, غير از مسئول پرداخت جنايت خطا است. خطا همگي از جنس

اي است كه نفس  المال به گونه لسان برخي روايات وارده در موضوع پرداخت ديه از بيتـ ١ـ٤
المال  داند. با توجه به مضمون چنين رواياتي كه بين قاتل و بيت المال مي جنايت را متوجه بيت

دهد, نبايد در  المال نسبت مي كند كه به صورت مجازي به امام يا بيت ر ميچنان پيوندي برقرا
المال ترديد كرد. جهت روشن شدن موضوع دو نمونه از روايات  پرداخت دية مغلظه از سوي بيت

  گذرد. مذكور از نظر مي
ه امام صادق(ع) فرمودند: در بين اهل ذمه نهاد عاقل« ولاد آمده است: در روايت ابيـ ١ـ٤ـ١

شوند خواه جنايت قتل باشد يا جراحت, ديه از  وجود ندارد بنابراين در جناياتي كه مرتكب مي
(حر عاملي, » گردد شود و اگر مالي نداشته باشند جنايت به امام مسلمين باز مي اموال آنان گرفته مي

 علي امام الجنایۀرجعت «). عبارتي كه در ذيل روايت آمده است يعني ٣٩١: ٢٩, ج١٤١٤
توان گفت تا  حكايت از پيوند تنگاتنگ بين امام و جاني دارد با اين وصف چگونه مي» المسلمين

زماني كه پرداخت ديه متوجه شخص قاتل است ديه به صورت مغلظ است, اما از زماني كه 
 رود. به بيان ديگر تعبير شود, حالت تغليظ از بين مي المال مي پرداخت ديه, به هر دليلي متوجه بيت

كنايه از اين معناست كه امام بايد از عهدة جنايت بر آيد, با همان خصوصيات و » الجنایۀرجعت «
هاي اين جنايت, به  هايي كه جنايت داشته است و فرض نيز آن است كه يكي از ويژگي ويژگي

  د.دليل وقوع آن در ماه حرام مغلظه بودن ديه آن است, بنابراين امام بايد ديه را مغلظه بپرداز
در روايت سليمان بن خالد از امام(ع), در مورد مقتول مسلماني كه تنها وارث او پدري ـ ١ـ٤ـ٢
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شود زيرا جنايت  المال مسلمانان قرار داده مي دية چنين شخصي در بيت«نصراني است, آمده است: 
ي لان جنايته عل«). عبارت ٢٢: ٢٦, ج١٤١٤(حر عاملي, » المال است بيت چنين شخصي بر عهدة

كه در انتهاي حديث آمده است حكايت از آن دارد كه پرداخت دية تغليظي » المال المسلمين بيت
المال شده است,  شود. زيرا جنايتي كه سبب ديه بوده و اكنون متوجه بيت المال هم مي شامل بيت

نايت گونه روايات انتقال آثار ج جنايت مستوجب دية مغلظه بوده است. در هر حال مستفاد از اين
با همان شكل اوليه به امام است لذا هر گاه جنايتي مستوجب دية تغليظي باشد به همان نحو 

  المال خواهد شد. متوجه بيت
ماند.  المال نسبت به دية مغلظه باقي نمي ترديدي در مسئوليت بيت ادلّهبا عنايت به مجموعه 

ق به اولياي دم است. (نجفي, متعل كه همواره بايد به اين نكته توجه نمود كه دية مغلظه ضمن آن
المال  ) كه در هر صورت بايد پرداخت شود حتي اگر مسئول پرداخت ديه بيت٢٩: ٤٣, ج١٤٠٤

اگرچه تغليظ ديه به دليل هتك حرمت زمان « نويسد: باشد, يكي از فقهاي معاصر در همين رابطه مي
رقي بين پرداخت كنندگان جا كه متعلق حق اولياي دم است, ف و مكان خاص است لكن از آن

المال نيز با وجود تأملي كه در مسأله هست بايد به صورت تغليظ شده  نيست, بنابراين عاقله و بيت
المال, دية او را به صورت  ديه را پرداخت نمايند, همان گونه كه اگر مقتول ولي نداشت, بيت

  )٥٠: ٩٠, ج١٤٠٩(حسيني شيرازي, » كرد افت ميتغليظ شده دري

  ارزيابي ادلة مخالفينـ ۲
  ها عبارتند از: ترين آن اند كه مهم المال به مواردي استدلال كرده مخالفان پرداخت ديه از بيت

المال يك استثناء است, لذا بايد به قدر متيقن اكتفاء كرده و در موارد  . مسئوليت بيت٢ـ١
بق اصل شخصي بودن المال گذاشت. به بيان ديگر مطا مشكوك, اصل را بر عدم مسئوليت بيت

المال را مسئول عمل شخص جاني دانست, با اين وجود نسبت به اصل  مسئوليت, نبايد بيت
المال مسئوليت دارد لذا از اصل عدول  پرداخت ديه در مواردي نص خاص وجود دارد كه بيت

روج شود, اما نصّ خاصي نسبت به ثلث زايد بر ديه وجود ندارد, بنابراين مجوزي هم براي خ مي
  از اصل وجود ندارد.

رسد اين دليل قابل خدشه باشد, زيرا با وجود رواياتي كه موافقان پرداخت ديه  به نظر مي
اند, اجازه خروج از اصل شخصي بودن مسئوليت با دليل قطعي  المال اقامه كرده تغليظ شده از بيت
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ت زايد بر اصل ديه وجود المال از مسئولي صادر شده است, لذا جايي براي اجراي اصل برائت بيت
ندارد. اگرچه ممكن است هريك از روايات به تنهايي و به صراحت دلالت بر مقصود نكنند, اما از 

المال در پرداخت ديه به صورت تغليظ شده  كه بيت توان اطمينان يافت به اين مجموع روايات مي
  مسئوليت دارد.

حرمت ماه حرام يا حرم مكه را هتك  . تغليظ ديه به جهت تشديد مجازات جاني است كه٢ـ٢
كرده است, پس معقول آن است كه مختص به حالتي باشد كه ديه توسط شخص جاني پرداخت 

  است. المال بيتشود نه حالتي كه پرداخت ديه بر عهده  مي
اولاً دليل معتبري نداريم كه تغليظ ديه به جهت تشديد «در نقد دليل فوق گفته شده است كه 

كه تغليظ ديه به  اي كه موجب تخصيص اطلاق ادله گردد, ثانياً بر فرض آن به گونه مجازات است
جهت مجازات جاني بوده باشد باز موجب تخصيص حكم تغليظ نخواهد بود زيرا دليلي وجود 

» اي كه حكم داير مدار آن باشد ندارد كه مجازات مجرم علت منحصره تغليظ باشد به گونه
اي از  ) در روايات نيز هيچ نشانه١٣٤: ٥, ج١٣٨٣عه نظريات مشورتي, (مزروعي و پيوندي, مجمو

باشد, وجود ندارد. هرچند كه بعيد نيست, هتك » تشديد مجازات جاني«اين كه علت تغليظ ديه 
  حرمت ماه حرام و حرم مكه, حكمت تغليظ ديه باشد.

قابل », ن خون مسلمانهدر نرفت«المال كه عبارت است از  ترين مبناي مسئوليت بيت مهم ـ٢ـ٣
تعميم نسبت به تغليظ ديه نيست, زيرا با پرداخت نكردن ثلث زايد نيز خون مسلمان پايمال 

  .)٥٤: ٢, ج١٣٨١قضايي, مسايل قانون مجازات, هاي  نخواهد شد (نشست
ر ماه حرام درسد اين دليل نيز مخدوش باشد, زيرا اگر پذيرفته شد كه دية مسلمان  به نظر مي

چنان كه اين مسئله در ميان فقهاي اماميه  يابد ـ هم مكه به ميزان ثلث ديه افزايش مييا حرم 
به معناي هدر رفتن بخشي از خون » ثلث زايد«اجماعي است ـ در آن صورت عدم پرداخت 

شتر » ٣/١٣٣«مسلمان است به عبارت ديگر اگر پذيرفتيم كه دية مرد مسلمان در ماه حرام به ميزان 
شتر) در واقع بخشي از  ١٠٠باشد با پرداخت دية كامله ( آن از اقلام ديگر) مي (و يا معادل

                                                
  در صورتي كه هتك حرمت, علت حكم تغليظ باشد, ناگزير حكم تغليظ داير مدار هتك حرمت خواهد بود, هرگاه .

هتك حرمت صادق باشد, ديه تغليظ خواهد شد و هرگاه هتك صادق نباشد تغليظ منتفي خواهد بود, اما  اگر هتك 
اي بين عنوان هتك و حكم تغليظ وجود نخواهد داشت. از اين رو اگـر   حرمت, حكمت حكم تغليظ باشد, ملازمه

 توان گفت كه حكم تغليظ ديه منتفي است. در مواردي هتك حرمت صادق نباشد, نمي
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كه  پرداخت نشده و به همان ميزان خون مسلمان هدر رفته است. علاوه بر آن ـ چنان» بها خون«
كه در معتبرة ابوعبيده از  گذشت ـ ثلث زايد بر ديه حق اولياي دم است كه نبايد پايمال گردد چنان

  )١١٤: ٤, ج١٤٠٤؛ صدوق, ٣٠٢: ٧, ج١٣٦٧(كليني, » لا يبطل حق مسلم»  قر(ع) آمده است:امام با

  گذار ديدگاه قانون .ب
ديه قتل, در صورتي كه صدمه و فوت هر «دارد:  مقرر مي ٢٩٩قانون مجازات اسلامي در ماده 

معظمه واقع  حجه و محرم ـ و يا در حرم مكه قعده, ذي دو در يكي از چهار ماه حرام ـ رجب, ذي
به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم  ٢٩٧گانه مذكور در ماده  شود علاوه بر يكي از موارد شش

هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين 
المال  شامل بيت شود ماده مذكور از اين جهت كه آيا تغليظ ديه كه ملاحظه مي چنان »حكم نيستند

شود يا خير, بياني ندارد. اين سكوت موجب شده است كه روية قضايي واحدي وجود  نيز مي
هاي قضايي,  دانان و قضات محاكم اختلاف نظر جدي به وجود آيد (نشست نداشته و بين حقوق

دليل كه در شود به اين  المال نمي اي از قضات تغليظ ديه شامل بيت ) به اعتقاد دسته٥٤: ٢, ج١٣٨١
دو قيد وجود دارد كه مانع اطلاق ماده نسبت به بقية مسئولين پرداخت ديه, به غير از  ٢٩٩ماده 

توان دريافت كه نظر  است. از اين قيد مي» تشديد مجازات«شود. قيد اول عبارت  جاني, مي
جاني است ها بر عهدة خود  هاي عمد و شبه عمد بوده كه پرداخت ديه در آن گذار به قتل قانون

المال ـ به دليل فعل ارتكابي غير, معنا ندارد. قيد ديگري كه  وگرنه تشديد مجازات ديگري ـ بيت
باشد. عبارت مذكور نيز ظهور  مي» يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده«در ماده وجود دارد عبارت 

هاي  (نشست در اين دارد كه مراد ماده, تغليظ نسبت به شخص قاتل است نه شخص ديگر
المال را در نظريه شماره  ). ادارة حقوقي قوه قضاييه پرداخت ديه از بيت٥٤: ٢, ج١٣٨١قضايي, 

ق.م.ا كه تصريح  ٢٩٩مادة «مردود دانسته و چنين اعلام نظر نموده است:  ٢٣/٧/١٣٧٦ـ  ٤١٠٥/٧
را نمايد ظهور دارد به مواردي كه پرداخت ديه بر عهده جاني باشد, زي به تشديد مجازات مي

ادارة مزبور متعاقباً نظر خود را » المال) معني ندارد... تشديد مجازات غير جاني (مثلاً عاقله يا بيت

                                                
 از حيث نوع قتل اطلاق دارد لذا تغليظ ديه با عنايت به اطلاق  ٢٩٩كه ماده  . اين نظر قابل خدشه است به دليل اين

, شبه عمد و خطاي محض پذيرفته شده است. و اما قرينة دومي كه در ماده وجود داشته و به آن ماده در قتل عمد
ارتباطي به شخص جاني ندارد بلكه شامل تمامي » اي كه انتخاب كرده است ديه«استدلال شده است يعني عبارت: 

 گردد. المال مي مسئولين پرداخت ديه اعم از جاني, عصبه و بيت
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در « بدين شرح اعلام نظر نموده است: ٣/٨/١٣٨١مورخ  ٨٤١٤/١تغيير داده و در نظرية شمارة 
اتل و عاقله و مواردي كه قانوناً بايد ديه تغليظ شود, مسئول پرداخت ديه هر كه باشد اعم از ق

  »المال بايد ديه مغلظه را به اولياي دم بپردازد. بيت
جا كه خون مسلمان محترم است و نبايد هدر رود  به اعتقاد برخي از قضات محاكم نيز از آن

شود,  المال نيز بايد ديه مغلظه بپردازد, زيرا هنگامي كه مثلاً قاتل شناسايي نمي بنابراين بيت
المال در اين گونه موارد يك سوم ديه را نپردازد  چه بيت شود, چنان قاتل ميگزين  المال جاي بيت

  ).٥٣: ٢, ج١٣٨١هاي قضايي,  رود (نشست خون مسلمان به مقدار يك سوم هدر مي
شود يا  المال هم مي نسبت به اين مسئله كه آيا تغليظ ديه شامل بيت ٢٩٩رسد ماده  به نظر مي

اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي به منابع فقهي  خير ساكت است فلذا بايد براساس
تر و قابل اعتمادتر  المال قوي جا كه ادله فقهي قول به تغليظ ديه نسبت به بيت رجوع كرد, از آن
اند و اين تغليظ گاه  كه مشهور فقها تغليظ ديه در قتل خطا را نيز پذيرفته است خصوصاً آن

). ٢٦١: ١٤١١؛ شهيد اول, ١٨٨: ١٠, ج١٤١٠له (شهيد ثاني, گير شخص قاتل است و گاه عاق گريبان
  رو حكم به تغليظ ديه اولي است. از اين

در بين مراجع نيز نوعاً جريان تغليظ ديه در قتل خطا پذيرفته شده است, حتي اگر مسئول 
؛ سيد ١٧٢المال باشد (محمد فاضل لنكراني, گنجينه استفتائات, كد  پرداخت ديه عاقله يا بيت

عبدالكريم موسوي اردبيلي, همان؛ حسين نوري همداني, همان؛ محمدتقي بهجت, همان؛ سيد علي 
گذار و رفع خلأ قانوني مذكور,  ) بنابراين تا زمان اعلام نظر صريح قانون٩١٣٧سيستاني, همان, كد 

شود كه  المال صادر نمايند. ضمناً پيشنهاد مي لازم است محاكم, حكم به پرداخت دية مغلظه از بيت
عبارت تشديد مجازات, از مادة مذكور حذف گردد, زيرا دليلي بر اين مدعا وجود ندارد كه علت 

تر مراجع كنوني با تعميم حكم تغليظ  تغليظ ديه تشديد مجازات باشد. به همين علت است كه بيش
فتائات قضايي, اند. (ر.ك: گنجينه است به قتل خطا, مسئوليت دولت را در پرداخت دية مغلظه پذيرفته

, تغليظ ديه در قتل خطاي محض نيز جريان ٢٩٩) ثانياً با عنايت به اطلاق مادة ٩١٣٧و  ١٧٢كد 
كه ماهيت جزايي داشتن ديه در قتل خطاي محض با اشكال جدي مواجه بوده و  دارد و حال آن

عل را بلكه مردود است چه رسد به تشديد مجازات مرتكب قتل خطاي محض كه اصولاً نه قصد ف
داشته و نه قصد نتيجه را, به عبارت ديگر در قتل خطاي محض, قاتل فاقد قصد مجرمانه بوده و 

توان تغليظ ديه نسبت به او را از باب تشديد  اصولاً عمل  او جرم نيست, با اين وصف چگونه مي
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  مجازات فرض كرد.

  المال نسبت به پرداخت فاضل ديه گفتار دوم: مسئوليت بيت
المال متصور است, فرض نخست مربوط به مواردي  اي پرداخت فاضل ديه از بيتدو فرض بر

المال نموده و قاتل را  است كه ولي امر به عنوان ولي دم مقتول, اقدام به پرداخت فاضل ديه از بيت
رغم وجود اولياي دم, به دليل اعسار  كند و فرض ديگر مربوط به مواردي است كه علي قصاص مي

  نمايد. المال اقدام به پرداخت فاضل ديه مي اخت فاضل ديه, بيتها از پرد آن

  المال ولي دم بودن ولي امر و پرداخت فاضل ديه از بيت .الف
هرگاه مقتول فاقد اولياي دم باشد و يا اولياي دم او شناسايي نشوند, امام مسلمين و در زمان 

اردي هرگاه شخصي كه فاقد ولي د. در چنين مونشو غيبت, ولي فقيه, ولي دم مقتول محسوب مي
دم است, عمداً به قتل رسيده باشد و براي قصاص قاتل نيز احتياج به پرداخت فاضل ديه باشد 

كه زني فاقد ولي توسط مردي عمداً به قتل رسيده باشد) نسبت به اين مسئله كه آيا ولي  (مانند آن
قاتل يا قاتلين را قصاص نمايد يا خير,  المال, تواند با پرداخت فاضل ديه از بيت امر مسلمانان مي

نظر صريحي از سوي فقها در اين خصوص ابراز نشده است. با اين وجود, با عنايت به اين كه 
تمامي فقها معتقدند در مواردي كه امام ولي دم مقتول است, حق قصاص يا مطالبه ديه را دارد 

توان  ) مي٣٣٢: ٣, ج١٤١٠ادريس,  ؛ ابن٨٠٦: ٤ج ,١٤٠٩؛ محقق حلي, ٤٧٣: ١٤ج ,١٤١٠(مفيد, 
كه اذن در شيء اذن در  المال جايز است به دليل اين گفت كه از نظرفقها پرداخت فاضل ديه از بيت

لوازم آن است, بنابراين زماني كه زني فاقد ولي توسط مردي به قتل رسيده باشد, لازمة اين قول كه 
المال را نيز داشته  ة پرداخت فاضل ديه از بيتامام اختيار قصاص قاتل را دارد, آن است كه اجاز

باشد. در صحيحة ابي ولاد آمده است, امام صادق در مورد مردي كه كشته شده بود و ولي دمي 
همانا امام حق عفو قاتل را ندارد, بر امام است قاتل را قصاص كند يا « جز امام نداشت فرمودند: 

) در ذيل صحيحة ١٢٥: ٢٩, ج١٤١٤(حر عاملي, » دهد المال مسلمين قرار ديه را گرفته و در بيت
تواند قاتل را عفو نمايد؟ امام فرمودند: همانا خون  آيا امام مي«...  ديگري از ابي ولاد آمده است:

(حر عاملي,  »مقتول حق تمامي مسلمين است و بر امام است يا قاتل را بكشد يا ديه بگيرد...
                                                

 ها نسبت به اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد كه آيا امام حق عفو قاتل را نيز دارد يـا خيـر؟ مشـهور    . بين فقها تن
 ,١٤٠؛ شهيد ثـاني,  ٧٤٩؛ طوسي, نهايه: ٧٤٣: ١٤١٠فقهاي اماميه معتقدند كه امام حق عفو قاتل را ندارد. (مفيد, 
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١٢٤: ٢٩: ١٤١٤.(  
اند كه حق قصاص براي امام در تمامي صور ثابت است  ياي اين مطلباين دو صحيحه گو

اي است كه به  خواه استيفاي حق قصاص نيازمند پرداخت فاضل ديه باشد يا نباشد و اين نكته
روشني از اطلاق روايات قابل استفاده است. روشن است زماني كه امام براي اجراي قصاص ملزم 

چنان كه اگر دية مقتول را بگيرد, ديه  پردازد. هم المال مي از بيت به پرداخت فاضل ديه است, آن را
  دهد. اين معنا در هر دو صحيحه مشهود است. المال مسلمانان قرار مي را در بيت

عليه ولي نداشته و يا  اگر مجني«مقرر بيان داشته است كه:  ٢٦٦قانون مجازت اسلامي در ماده 
شد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با شناخته نشود و يا به او دسترسي نبا

هاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي  استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستان
مستفاد از ماده, كه بر اختيار ولي امر در قصاص قاتل  »نمايد قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي

المال جايز نباشد عملاً در  پرداخت فاضل ديه از بيت ت كه اگرآن اسيا مطالبه ديه تأكيد دارد, 
  برخي صور اختياري براي ولي امر در انتخاب گزينه قصاص وجود نخواهد داشت.

  المال اعسار اولياي دم و پرداخت فاضل ديه از بيت .ب
مكن المال در مواردي كه اولياي دم مقتول ت بين فقهاي متأخر, در پرداخت فاضل ديه از بيت

خورد, براساس نظريه نخست, در  پرداخت فاضل ديه را ندارند, سه نظر متفاوت به چشم مي
), ١٧: ١٤٢٠المال پرداخت نمود (روحاني,  توان فاضل ديه را از بيت صورت اعسار اولياي دم مي

 المال پرداخته و زمينه توان فاضل ديه را از بيت مطابق نظر دوم, تنها در صورت وجود مصلحت مي

                                                                                                                   
در مقابل نظر مشـهور, برخـي از   ٨٠٦ :٤, ج١٤٠٩؛ محقق حلي, ٤٧٢: ١٤, ج١٤٠٣؛ محقق اردبيلي, ٢٨٨: ١٠ج (

فقها نيز معتقدند كه امام مانند ساير اولياي دم بوده و علاوه بر قصاص و مطالبه ديـه, حـق عفـو قاتـل را نيـز دارا      
) بـه نظـر   ١٧٠و  ١٦٩: ١٣٨١؛ مجموعه آراي فقهي قضايي در امور كيفري, ٣٣٢: ٣, ج١٤١٠باشد (ابن ادريس,  مي
كند و در ايـن مسـير    كه امام به نيابت از مسلمانان عمل مي ون به صحت باشد به دليل اينرسد قول مشهور مقر مي

: ١٤, ج١٤٠٣جا كه در عفو قاتل مصلحتي وجود ندارد (محقـق اردبيلـي,    بايد نفع مسلمين را در نظر بگيرد, از آن
  ) لذا پذيرش حق عفو براي ولي امر مشكل است.٤٧٢

 هور فقها تدوين شده است, دو حق را براي ولي امر به رسميت شناخته است, نخست . مادة مذكور به تبعيت از مش
نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد «قصاص و دوم, مطالبه ديه, از ظاهر ماده و از عبارت 

ست. گرچه در حـال  گذار حق عفو را براي ولي امر به رسميت نشناخته ا شود كه قانون استفاده مي» نمايد اقدام مي
حاضر در بخشنامة رئيس قوة قضائيه براساس استفتايي كه از مقام معظم رهبري صورت گرفته ا سـت, حـق عفـو    

  براي ولي امر در نظر گرفته شده است.
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قصاص قاتل را فراهم نمود (مكارم شيرازي, فاضل لنكراني, موسوي اردبيلي, گنجينه استفتائات 
المال مطلقاً جايز نيست.  ) مطابق نظر سوم نيز پرداخت فاضل ديه از بيت٩٥و  ٣قضايي, كد 

در ادامه اين سه ديدگاه  )٩٥(بهجت, سيستاني, صافي گلپايگاني, گنجينه استفتائات قضايي, كد 
  شود. ررسي ميب

  عدم جواز پرداخت ديدگاه اول:
المال يك استثنا است كه بايد به موارد منصوص اكتفا شود, لذا در صورتي  پرداخت ديه از بيت

المال هزينه  توان از بيت المال را نداده باشد, نمي كه دليل و نصّ خاصي اجازة پرداخت ديه از بيت
در مورد فاضل ديه وجود ندارد, لذا پرداخت آن از  كه چنين دليلي نمود, حال با توجه به اين

المال كه عبارت  افزون بر آن حكمت مسئوليت بيت», العدمدليل عدم الدليل «المال منتفي است  بيت
كه فاضل ديه  است, در بحث حاضر منتفي است, زيرا بنابر فرض اين» هدر نرفتن خون مسلمان«از 

  .ن براي اولياي دم وجود دارد كه دية مقتول را مطالبه نمايندالمال پرداخت نگردد, اين امكا از بيت
المال, يعني جاري نبودن  در ارزيابي دليل دوم قايلين به عدم جواز پرداخت فاضل ديه از بيت

المال در بحث حاضر, بايد گفت: دليل مزبور زماني تمام خواهد بود كه  فلسفه مسئوليت بيت
آيد, حق قصاص و حق دريافت  و حق براي اولياي دم به وجود ميبپذيريم, از ابتدا در قتل عمد, د

كه تبديل قصاص به ديه را در صورت اعسار اولياي دم از  ) و يا اين٣٥٤: ١٤١٦ديه (اشتهاردي, 
كه برخي از فقها چنين اعتقادي دارند (نوري همداني, گنجينه  پرداخت فاضل ديه بپذيريم, چنان

). در غير اين صورت اگر اولياي دم ٤١يلي, گنجينه استفتائات, كد ؛ موسوي اردب٩٥استفتائات, كد 
توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و قاتل نيز راضي به پرداخت ديه نباشد خون مسلمان 

  پايمال خواهد شد.
 ١٧٨توان دو مؤيد از قرآن ذكر نمود؛ مؤيد نخست آيه  در هر حال در تأييد نظريه اين گروه مي

أَخيِه شَيٌ  من لَه فَمن عفي«ه است. در آيه مذكور پس از جعل حكم قصاص آمده است: سوره بقر
ع بِالمعروف و أَداءٌ إِلَيه بِإِحسان؛ اگر قاتل از سوي برادر ديني خود چيزي بخشيده شود (و افَاتِّبِ

ده پيروي كرده و به نيكي ديه را به بها شود) او نيز بايد از راه پسندي حكم قصاص او تبديل به خون
شود, در مواردي كه تمامي شرايط اجراي  با عنايت به آيه شريفه ملاحظه مي» ولي مقتول بپردازند

قصد تحريك » اخيه«قصاص توسط اولياي دم فراهم است, شارع با به كار بردن الفاظي شبيه 
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توان پذيرفت كه با  د, با اين وصف نميعواطف انساني اولياي دم و تشويق آنان به عفو قاتل را دار
  المال, خود, زمينة قصاص قاتل را فراهم سازد. صدور مجوز پرداخت فاضل ديه از بيت

فَمن تَصَدق بِه فَهوِ «فرمايد:  سوره مائده نيز پس از تشريع حكم قصاص مي ٤٥خدواند در آيه 
گناه او صرف نظر نمايد) اين عمل كفارة گناهان او يعني اگر كسي جاني را ببخشد (و از » لَه کفََّارةٌ

عليه يا اولياي دم از موجبات رحمت  شود گذشت مجني كه ملاحظه مي شود. چنان محسوب مي
الهي شمرده شده است. آيه شريفه با كفاره محسوب كردن عمل عفو, صاحبان حق را به گذشت 

ا توجه به اين مطلب, بعيد است كه نمايد, ب كردن و صرف نظر نمودن از قصاص جاني دعوت مي
باشد. با اين وجود بايد » استيفاي حق قصاص«المال, خود مشوق  با پرداخت فاضل ديه از بيت

  شوند. اذعان نمود كه هر دو آيه شريفه دستور اخلاقي محسوب مي
پرداخت ديه از «چنين نظر داده است:  ٢٨/٢/٧٦ادارة حقوقي قوة قضاييه در نظريه مورخ 

المال در قانون مجازات اسلامي در باب ديات مشخص گرديده است و خارج از اين مقررات  بيت
  »المال احتياج به قانون دارد. از آن جمله است؛ پرداخت فاضل ديه از بيت ٣١٣و  ٣١٢كه مواد 

  جواز پرداخت فاضل ديه ديدگاه دوم:
ري خواستن اولياي دم از المال را, در صورت يا فقهايي كه امكان پرداخت فاضل ديه از بيت

اند, با اين وجود ممكن است در  اند, دليلي در تأييد قول خويش بيان نكرده حكومت, مطرح كرده
  تثبيت نظريه ايشان, وجوهي را ذكر نمود:

؛ ...اناًًطَلْس  هیلوا لنَلْعج دقَفَ وماًلُظْم  لَتقُ  نْم و«فرمايد:  سوره اسراء مي ٣٣قرآن؛ آيه شريفه  ـ١
معناي سلطنت اولياي دم آن است  »گناهي را بكشد براي اولياي او سلطنت قرار داديم كسي كه بي

) با عنايت به اين مسئله در ٩٤: ١٣ج ,١٤٠٢كه اختيار قصاص قاتل را داشته باشند, (طباطبايي, 
ا نسبت به قاتل صورتي كه اولياي دم متمكن از پرداخت فاضل ديه نباشند, عملاً سلطنتي براي آنه

شود, خصوصاً آن كه اگر اخذ ديه از قاتل را در قتل عمد, مشروط به رضايت قاتل بدانيم  دا نمييپ
كه بسياري از فقها چنين اعتقادي دارند. بنابراين لازمة سلطنت يافتن اولياي دم بر قاتل,  كما اين

رسد  اين وجود به نظر ميالمال براي پرداخت فاضل ديه است. با  كمك كردن به ايشان از بيت
سلطنت مذكور در آيه, نسبت به مواردي كه رد فاضل ديه ضروري است, سلطنت بالقوه است نه 

رسد. رواياتي كه در  بالفعل كه اين سلطنت در موارد خاصي با پرداخت فاضل ديه به فعليت مي
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؛ حر ٢٩٠: ٢, جتا بي تفسير آيه مذكور از اهل بيت(ع) وارد شده است, مؤيد اين معناست. (عياشي,
توان گذشت كه اولياي دم  ) در هر حال از اين ايراد نيز به سادگي نمي٨٥: ٢٩, ج١٤١٤عاملي, 

چنان غير متمكن باشند كه در آينده دور نيز امكان رد فاضل ديه براي آنان ميسر نباشد و از  آن
توان مدعي  نشود مي طرف ديگر تبديل قهري قصاص به ديه در صورت اعسار اولياي دم پذيرفته

توان مدعي  چنان كه مي شد كه برخلاف صريح قرآن سلطنتي براي اولياي دم برقرار نشده است, هم
  شد.  »هدر رفتن خون مسلمان«

افراد فرودست جامعه نبايد احساس نمايند  ؛كمك به اجراي عدالت و جلوگيري از شرارتـ ٢
زان به نفوس خويش عاجز و ناتوانند, عدم كه به دليل ضعف بنية مالي خوشي در تنبيه متجاو

كه ممكن است موجب احساس حقارت اولياي دم گردد چه بسا  پرداخت فاضل ديه ضمن آن
كه قاتل  هاي مشابه ترغيب نمايد, خصوصاً بعد از آن موجب تجري قاتل شده و او را به قتل

جهت اجراي قصاص, فراهم گاه نخواهند توانست فاضل ديه را  اطمينان يابد كه اولياي دم هيچ
باشد به اين  آورند. علاوه بر آن حكم جعل قصاص كه گرفتن جرأت شرارت و حفظ دماء مي

المال است كه با پرداخت فاضل  ترتيب بازيچه دست افراد فرصت طلب خواهد شد, لذا بر بيت
كه در  ا اينديه, اولياي دم را در رسيدن به حق خويش ياري رسانند. روايت علي بن ابي حمزه, ب

تواند شاهدي بر اين مدعا  موضوع ديگري است ولي به دليل مشابهت آن با موضوع مورد بحث, مي
باشد. روايت مربوط به مقتولي است كه عمداً به قتل رسيده است, مقتول مديون بوده و قاتل 

اخت ديون حاضر به پرداخت ديه است. در صورتي كه اولياي دم به ديه مصالحه نمايند, امكان پرد
شود, با اين وصف اولياي مقتول خواهان قصاص بوده و از امام در اين رابطه  مقتول فراهم مي

اگر قاتل عمداً مقتول را به قتل رسانده باشد, «فرمايد:  نمايند امام كاظم(ع) مي كسب تكليف مي
ردازد (طوسي, پ توانند قاتل را قصاص كنند (در اين صورت) امام دين مقتول را مي اولياي دم مي

گونه موارد, امام با قبول پرداخت ديون مقتول, اولياي دم را از  چنان كه در اين ) هم١٢: ١٣٩٠
سازند؛ ممكن  دغدغة چگونگي پرداخت بدهي او رهانيده و زمينة اجراي قصاص را فراهم مي

ل ديه را از سازي استيفاي حق اولياي دم بتوان فاض است در موارد رد فاضل ديه نيز, براي زمينه
توان به نفع قائلين به جواز  المال پرداخت. با اين وجود انصاف آن است كه از اين روايت نمي بيت

المال استفاده كرد, زيرا پرداخت ديون مقتول كه مازاد بر تركه باشد  پرداخت فاضل ديه از بيت
حق منوط به امر ها است. و استيفاي اين  كه قصاص حق آن وظيفة اولياي دم نيست, و حال آن
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ديگري مانند پرداخت ديون مقتول نشده است ولي در محل بحث شرط استيفاي حق قصاص 
منوط به پرداخت فاضل ديه شده است افزون بر آن نص خاصي كه صريحاً اجازه پرداخت فاضل 

  باشد نداده است. المال را كه متعلق به تمامي مسلمين مي ديه از بيت

  پرداخت فاضل ديه در صورت وجود مصلحت ديدگاه سوم:
هاي  هايي وجود داشته و گاه ضرورت ها همواره فراز و نشيب در زندگي اجتماعي انسان

كه, گاهي عدم قصاص قاتل ممكن است  يابد, از جمله اين اجتماعي خاصي بروز و ظهور مي
توان فاضل ديه را از  مي ترديد عوارض اجتماعي خطرناكي به دنبال داشته باشد, در چنين حالتي بي

المال پرداخته و قاتل را قصاص كرد (مكارم شيرازي و فاضل لنكراني, گنجينه استفتائات, كد  بيت
كه در صورت وجود  ) دليل اين٣: موسوي اردبيلي و نوري همداني, گنجينه استفتائات, كد ٩٥

المال در  اصولاً مصرف بيت باشد, آن است كه المال بلامانع مي مصالح, پرداخت فاضل ديه از بيت
توان از آن  جهت مصالح مسلمين است و لذا هرگاه مصلحت آنان در قصاص قاتل متصور باشد مي

توان  كه در صورت وجود مصالح, از جهت حكم حكومتي يا حكم ثانوي, مي هزينه نمود. در اين
كه اگر در  ت, كما اينالمال پرداخته و قاتل را قصاص كرد, جاي ترديد نيس فاضل ديه را از بيت

توان حق قصاص قاتل را از اولياي دم سلب نمود. اما  مواردي مصالح مسلمانان اقتضاء نمايد, مي
در شرايط عادي, يا بايد پذيرفت كه در صورت عدم تمكن اولياي دم, قصاص به صورت قهري 

گنجينه استفتائات,  ؛ سيستاني و نوري همداني,٥٩٤: ٣, ج١٤١٣شود (علامه حلي,  تبديل به ديه مي
المال را جايز شمرد. زيرا در غير اين دو صورت  كه پرداخت فاضل ديه از بيت ) و يا آن٩٥كد 

تر  رسد از ميان دو گزينه فوق, راه حل نخست منطقي خون مسلمان هدر خواهد رفت. به نظر مي
ه قصاص متعذر باشد, باشد. بنابراين با توجه به نظر بسياري از فقها كه معتقدند در هر موردي ك

؛ شهيد ثاني, ٢١٩: ٩, ج١٤١٠؛ محقق كركي, ٩١: ١٤: ١٤١٦شود (محقق اردبيلي,  تبديل به ديه مي
) در صورتي كه اولياي دم تمكن پرداخت ١٧٨و  ١٢٦: ٢, ج١٣٩٦؛ خويي, ٢٤٨: ١٥, ج١٤١٦

؛ سيستاني ٣٨٣: ١٤٠٣فاضل ديه را نداشته باشند؛ قاتل مكلف به پرداخت دية مقتول است. (حلبي, 
) با الزام قاتل به پرداخت ٥٩٤: ٣, ج١٤١٣؛ علامه حلي, ٩٥و نوري همداني, گنجينه استفتائات, كد 

توان از  ديه مقتول خون مسلمان نيز هدر نخواهد رفت و اما براي جلوگيري از تجري قاتل نيز مي
ق.م.ا چنين  ٦١٢ر در ماده گذا كه قانون هاي تعزيري متناسب و بازدارنده بهره گرفت, چنان مجازات
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  اي را در پيش گرفته است. شيوه

  المال در ديه جراحات گفتار سوم: مسئوليت بيت
المال مسئوليتي در دية جراحات نداشته باشد. زيرا مستفاد  مقتضاي اصل اوليه آن است كه بيت

كس بار  چهي) «٣٨», ٧٤«(مدثر» هركس مسئول عمل خويش است«از آيات مكرر قرآن آن است كه: 
كند هيچ شخصي  عمل نمي) «٣٨», ٥٣«؛ نجم ١٥», ١٧« (اسراء» كشد گناه ديگري را بر دوش نمي

بگو از ما نسبت ) «١٦٤», ٦«(انعام » اي بار گناه ديگري را برندارد مگر بر ذات خود و هيچ بردارنده
). ٢٥», ٣٤«(سبا » شود شود و از شما نيز نسبت به اعمال ما پرسيده نمي به گناهان شما سؤال نمي

براساس كلام وحي هر شخصي مسئول عمل خويش است, نه او را به دليل عمل ديگران مورد 
دهند و نه ديگران را به دليل عملي كه او انجام داده است مورد بازخواست قرار  بازخواست قرار مي

كم عقل و سيره ) بنابراين طبق قاعدة اوليه و اصلي كه مورد تأييد ح١٣٤», ٢«دهند (بقره  مي
المال مسئوليتي در پرداخت ديه جراحات نخواهد داشت, حتي اگر ماهيت ديه را  عقلاست, بيت

اصل شخصي بودن «جبران خسارت بدانيم نه مجازات, زيرا از مجموع آيات قرآن علاوه بر 
  شود. نيز استفاده مي» اصل شخصي بودن مسئوليت», «مجازات
المال نسبت به دية جراحات است  اوليه عدم مسئوليت بيتكه ملاحظه شد مقتضاي اصل  چنان

اما اين اصل اوليه با روايات وارده از اهل بيت(ع) تخصيص خورده و مجوز خروج از اصل, صادر 
شده است. ما در اين گفتار ابتدا به ارزيابي روايات پرداخته و پس از آن نظرات فقها را نقل كرده و 

  گذار خواهيم پرداخت. قانوندر نهايت نيز به بررسي موضع 

  روايات .الف
المال نسبت  در برخي از روايات وارده از ائمه معصومين(ع) به صراحت, مسئوليت امام يا بيت

  به دية جراحات مورد تأكيد قرار گرفته است. روايات مذكور عبارتند از:
ايي كه چشم انسان از امام باقر(ع) از حكم نابين«ـ در روايت معتبره ابي عبيده آمده است: ١

                                                
  هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده «دارد:  مقرر مي ٦١٢. ماده

به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم باشد و يا 
ق.م.ا. كه با  ٢٠٨ماده » نمايد. تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي

 است, قابل تذكر است. ٦١٢اندك تفاوتي شبيه ماده 



يت
ت ب

ئولي
مس

رو 
قلم

 
ديه

ت 
داخ

 پر
 در

مال
ال

  

91 

 

 

بينايي را كور كرده بود پرسيدم, امام فرمودند, عمد شخص نابينا مانند خطا است در جنايت نابينا, 
شود, پس اگر مالي نداشته باشد ديه را امام پرداخته و حق  ديه ثابت است كه از مالش پرداخته مي

  )١١٢: ٤ج, ١٤٠٤؛ صدوق, ٣٠٢: ٧, ج١٣٦٧شود. (كليني,  مسلمان پايمال نمي
ديه چشم « پرداختكه در ذيل روايت مذكور آمده است » ضايع نشدن حق مسلمان«مقصود از 

چه كه مهم است از  خصوصيتي نداشته و آن» نابينا بودن جاني«است. از سوي ديگر » مجني عليه
وليِ بين نرفتن حق يا خون مسلمان است, بنابراين با توجه به روايت فوق امام مسلمين به عنوان مت

مسئوليت خواهد داشت, البته بايد متذكر شويم كه در  ييالمال در ديه جراحات خطا امر بيت
اي از طريق حلبي وارد شده است كه در ذيل آن آمده است  خصوص جنايت نابينا روايت صحيحه

جنايت نابينا خطا است. عاقله بايد ديه را در طي سه سال و هر سال بخشي از آن را بپردازند و «
) ٢٣٢: ١٠ج ,١٣٦٥(طوسي, » شود. اي نداشته باشد از مال خودش ديه گرفته مي اگر نابينا عاقله

  گونه خواهد بود كه هرگاه نابينا عاقله داشته باشد, جمع معتبرة ابي عبيده و صحيحة حلبي اين
ود دية شخص نابينا از اموال خ ,عاقله بايد دية جنايات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله

المال ديه را پرداخت خواهد نمود.  پردازد ولي اگر مالي نداشته باشد, امام از بيت جنايت را مي
  )٨٢: ٢ج ,١٣٩٦(خوئي, 

و نه  تدر هايشات نه ديه ثابت اس«ـ در روايت سكوني از امام صادق(ع) آمده است, ٢
خصي در آن مجروح هايي است كه در شب يا روز واقع شده و ش قصاص ـ هايشات آشوب و فتنه

رسد در حالي كه ضارب و قاتل ناشناس است ـ حضرت امام صادق(ع) در  شده يا به قتل مي
فرمايند, حضرت علي(ع) دية  اند, مي روايت ديگري كه سند آن را به حضرت علي(ع) رسانده

ه بين دو اي ك ) جملة معترضه٣٥٥: ٧ج ,١٣٦٧(كليني, » المال پرداختند اي را از بيت ديده چنين بزه
روايت آمده است ظاهراً جزء روايت نبوده, بلكه توضيحي است از راوي در مورد اصطلاح 

شود مضمون روايت نخست, آن است كه هرگاه شخصي در جريان  كه ملاحظه مي چنان». هايشات«
اي براي او ثابت نيست, اما در روايت دوم بر اين مطلب تصريح شده  ها به قتل برسد, ديه آشوب
المال  , كه حضرت امير دية شخصي را كه در اثر آشوب و ناآرامي به قتل رسيده بود, از بيتاست

  پرداخت نمودند.
مرحوم صاحب جواهر بين دو روايت مذكور كه به صورت فوق در كافي نقل شده است 

ت معلوم است كه مراد امام(ع) از اين عبارت كه در هايشات نه ديه ثاب»  نمايد: گونه جمع مي اين
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) ٢٣٨: ٤٢, ج١٣٦٧(نجفي, » المال چيزي ثابت نيست است و نه قصاص... آن است كه در غير بيت
جمعي كه صاحب جواهر از دو روايت به عمل آورده است, جمعي است مقرون به صحت كه 
روايات ديگري نيز مؤيد آن است؛ مانند روايت سوار از امام حسن(ع) در روايت مذكور آمده است 

المال  ير دية زني را كه در اثر هراس ناشي از فتنة جمل قالب تهي كرده بود از بيتكه, حضرت ام
ها جان  پرداختند و اما روايت سكوني كه ديه و قصاص را نسبت به شخصي كه در جريان ناآرامي

داند, به دليل آن است كه قاتل شناسايي نشده والا اگر قاتل شناسايي شود,  باخته است, منتفي مي
اي در صورتي كه قتل عمدي باشد, قاتل قصاص شده و در غير اين  يچ شك و شبههبدون ه

اش بايد ديه بپردازند. اگر بنا باشد به ظاهر روايت سكوني عمل شود در آن  صورت خود يا عاقله
كه در روايات, مكرراً بر اين معنا تأكيد شده  صورت خون مسلماني هدر خواهد رفت و حال آن

: ٦, ج١٣٦٥؛ طوسي, ٣٦٥ـ  ٣٦٢ـ  ٣٥٦: ٧, ج١٣٦٧(كليني, » رود ان هدر نميسلمخون م«است كه 
وارد » المقتول لا يدري من قتله«) افزون بر آن رواياتي كه در باب ٢٠٤ـ  ١٧٠ـ  ١٦٧: ١٠جو  ٢٦٦

باشد (ر.ك:  ث نيز ميالمال قرار داده است ناظر به موضوع مورد بح شده و ديه را بر عهده بيت
المال در  كه بيت ) بنابراين با عنايت به اين٢٠٢: ١٥, ج١٣٦٥؛ طوسي, ٣٥٤: ٧, ج١٣٦٧كليني, 

نيز اعم از قتل و جراحت است, بنابراين مستفاد از روايت » هايشات«مسئوليت دارد و » هايشات«
  المال در دية جراحات خواهد بود. گفته, مسئول شناخته شدن بيت پيش

كه  باقر(ع) فرمودند: اميرالمؤمنين حكم فرمودند به اين امام«ـ در معتبرة ابي مريم آمده است: ٣
كنند, جبران آن بر عهدة  خطا مي ]قتل يا جراحت[چه را كه قاضيان در خون يا قطع  هر آن

 ) مشابه معتبرة ابي مريم از طريق اصبغ بن نباته نيز٣٦٥: ٧, ج١٣٦٧(كليني,   »المال است بيت
). براساس مضمون ٣١٥: ٦, ج١٣٦٥ ؛ طوسي,٧: ٣ج ١٤٠٤روايت شده است (ر.ك: صدوق, 

  المال در ديه جراحات روشن و واضح است. روايات مذكور مسئوليت بيت
توان به معتبرة ابي مريم از امام صادق(ع)  علاوه بر سه روايت پيش گفته به عنوان مؤيد مي

ضامن نيست  كه عاقله حضرت علي(ع) حكم فرمود به اين«اشاره كرد كه در آن چنين آمده است: 
) مطابق روايت ١٧٠: ١٠, ج١٣٦٥؛ طوسي, ٣٦٥: ٧, ج١٣٦٧(كليني, » و بالاتر از آن رامگر موضحه 

اند, عاقله در جراحت  مذكور كه مورد عمل و عنايت فقهاي اماميه بوده و براساس آن فتوي داده
و در آخرين مرتبه موضحه و بالاتر از آن مسئوليت دارد. از سوي ديگر امام جزء افراد عاقله بوده 

؛ طباطبايي, ٥٠٧: ١٥, ج١٤١٦شهيد ثاني, ؛ ١٠٥٢: ٤, ج١٤٠٩اتب آن جاي دارد (محقق حلي, از مر
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المال در جراحات موضحه و بالاتر از  ) بنابراين بيت٥٩٩: ٢, ج١٤٠٩؛ امام خميني, ٥٦٤: ٢, ج١٤٠٤
  آن مسئوليت خواهد داشت.

المال,  ل پرداخت ديه شناخته شود, در واقع بيتشود كه هرگاه امام مسئو در پايان يادآوري مي
مسئول پرداخت ديه است. اگر پرداخت دية مقتولين گاه بر عهدة امام نهاده شده است, بدان جهت 

المال مسلمين در اختيار اوست. روايات متعددي شاهد اين مدعا است كه امام دية  است كه بيت
وسي, ؛ ط٣٥٥: ٧, ج١٣٦٧وال شخصي خود. (كليني, پردازد نه از ام المال مي مقتولين را از بيت

) ٣٠٩: ٤, ج١٤٠٤؛ صدوق, ١٢٤ـ  ٧٢ـ  ٣٨٢: ٢٩, ج١١٠٤؛ حر عاملي, ٢١٣ـ  ١٧٤: ١٠, ج١٣٦٥
المال نسبت به دية جراحات, امري مسلم و  در هر حال با توجه به مجموع روايات مسئوليت بيت

  قابل قبول است.

  آراي فقيهان .ب
: ٥, ج١٤١٧ود () و شيخ طوسي در يكي از دو قول خ٣٣٤: ٣, ج١٤١٠به جز ابن ادريس (

اند (طوسي,  ) تمامي فقهاي اماميه مسئوليت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذيرفته٢٨٣
) ٧١٠: ٣, ج١٤١٣؛ علامه حلي, ٦٠٠: ١٤٠٥عيد, ؛ يحيي بن س١٠٥٣: ٤, ج١٤٠٩؛ محقق حلي, ٧٣٧

, ١٤٠٩اند كه امام جزء افراد عاقله است (محقق حلي,  أكيد كردهو از سوي ديگر بر اين مسئله ت
) با اين وصف فقهاي پيشين به صراحت سخني در مورد ٤١٣: ٤٣, ج١٤٠٤؛ نجفي, ١٠٥٢: ٤ج

المال مسلمانان ـ نسبت به دية جراحات  مسئوليت امام ـ به عنوان مسئول حكومت اسلامي و بيت
  اند. به ميان نياورده

الجمله پذيرفته شده است  مال نسبت به دية جراحات در ميان فقهاي معاصر فيال مسئوليت بيت
در « نويسد: شود؛ يكي از مراجع در پاسخ به سؤالي مي كه به ذكر برخي از آراي ايشان پرداخته مي

چنين موضحه به بالاتر اگر خطايي باشد ديه بر عاقله است و اگر عاقله نيست بر  قتل خطايي و هم
» المال است. چه عاقله و جاني متمكن از دادن ديه نباشند بر بيت ست و چنانخود جاني ا

  )٢٥٨: ٣, جتا (گلپايگاني, بي
استفتائي از سوي مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه با اين مضمون به عمل آمده است كه: 

چه صدمه و جراحتي به شخصي وارد شود در موارد ذيل, تكليف ديه وي چگونه خواهد  چنان«
  المال است يا صورت ديگري دارد؟ ود, آيا به عهده بيتب
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  الف. جارح و صدمه زننده شناسايي نشده باشد.
  ب. جارح و صدمه زننده شناسايي شده ليكن فرار نموده و امكان دسترسي به وي نباشد.

  ج. جارح و صدمه زننده فقير بوده و به هيچ وجه توان پرداخت ديه را نداشته باشد.
از فروض اول و دوم, صورت عمد و غير عمد (شبه عمد و خطاي محض) و د. در هريك 

  موردي كه از حيث عمد و غير عمد بودن مجهول است در قضيه مؤثر خواهد بود يا خير؟
  گونه است: پاسخ برخي از مراجع معاصر به سؤال مزبور اين

ه شناسايي نشود چه پس از تحقيقات, جارح و صدمه زننده به هيچ وج موسوي اردبيلي: چنان«
و يا اگر شناسايي شده, امكان دسترسي به او نباشد و مالي نداشته باشد و يا در دسترس باشد و 
مالي نداشته باشد و اميد به پيدا كردن او يا مال نباشد و جرح, غير عمدي باشد و در هر صورت 

المال پرداخت  ه از بيتنزديكان او هم قدرت بر پرداخت ديه در حال و يا آينده نداشته باشند, دي
  شود و در فرض الف و ب, فرقي بين عمد و شبه عمد و خطا نيست... . مي

  شود. المال پرداخت نمي نوري همداني: در هيچ كدام از موارد مورد سؤال, ديه از بيت
المال  صافي گلپايگاني: در هيچ يك از موارد مذكوره در سؤال, ديه جراحت وارده, بر بيت

  العالم.نيست واالله 
  المال نداريم. مكارم شيرازي: الف تا آخر؛ در غير قتل دليلي بر گرفتن ديه از بيت

  المال بدهند. توانند از بيت بهجت: الف تا د؛ مي
. در اين فرض هم بنابر ٢شود.  المال پرداخت مي . در فرض سؤال ديه از بيت١فاضل لنكراني: 

باشد و از  فرض سؤال مثل ساير ديون افراد معسر مي. در ٣شود.  المال پرداخت مي احتياط از بيت
» كند. . فرقي نمي٤توانند بپردازند.  شود بلي از زكات, دين جارح را مي المال پرداخت نمي بيت

  )٢٣٣(گنجينه آراي فقهي, كد 
اختصاص » عدم بطلان خون مسلمان«رسد منشأ اختلاف فتاوي در آن است كه آيا  به نظر مي

اختصاصي به » قاعدة لايبطل«ا نسبت به جراحات نيز شمول دارد, اگر بپذيريم كه به قتل دارد و ي
المال نسبت به دية جراحت نيز مسئوليت خواهد  توان گفت: بيت قتل ندارد, در آن صورت مي

المال نسبت به دية  كه ملاحظه شد, مقتضاي روايات وارده, حاكي از مسئوليت بيت داشت, چنان
توان  و چون اين موارد خصوصيت ندارند بنابراين مي باشد. ص خود ميجراحات در موارد خا

  المال ار نسبت به ديه جراحات به طور كلّي ثابت دانست. مسئوليت بيت
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  گذار ديدگاه قانون .ج
در خطاي محض دية قتل و نيز ديه «مقرر داشته است:  ٣٠٦قانون مجازات اسلامي در مادة 

تر از  هاي كم زيادتر از آن بر عهدة عاقله است و ديه جراحتهاي  جراحت (موضحه) و ديه جنايت
گذار در مادة مذكور مسئوليت عاقله را در دية جراحات  قانون» آن به عهده خود جاني است.

جا كه در مواد قانون مجازات اسلامي عاقله در معناي خاص خود يعني  پذيرفته است, اما از آن
المال نسبت به  قانون مجازات اسلامي در مورد مسئوليت بيت به كار رفته است, بايد گفت:» عصبه«

قانون اساسي و مواد ديگر » اصل يكصد شصت و هفتم«دية جراحات ساكت است و لذا بايد طبق 
جا كه عموم فقهاي پيشين حكمي  حكم قضيه را از فتاوي و منابع معتبر فقهي به دست آورد, از آن

معاصر نيز اختلاف نظر وجود دارد هرچند كه ادلة فقهي در اين ارتباط نداشته و بين فقهاي 
المال قوي بود و براساس نظرية تحقيق مورد پذيرش است, با  پرداخت دية جراحت از بيت

رسد. اداره حقوقي قوه  گذار براي رفع اين خلاء قانوني ضروري به نظر مي وجود مداخله قانون اين
و در پاسخ به سؤال پيشين (گنجينه آراي فقهي, كد  ٥/٥/١٣٨٢ـ  ٢٢٨٥/٧قضاييه در نظريه شماره 

 ٢٥٥ـ پاسخ به بند الف و ب: براي تطبيق موارد با ماده ٢و  ١»  ) چنين اعلام نظر نموده است:٢٣٣
قانون آيين دادرسي  ٤٥در ما نحن فيه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده  قانون مجازات اسلامي

قيقات جامع و وسيعي توسط مأمورين كشف جرم به عمل آيد و هاي عمومي و انقلاب تح دادگاه
المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است كه  توان حكم به پرداخت ديه از بيت بدون آن نمي

  در موضوع اعلام نظر نمايد.
ثبوت فقر يا اعسار متهم موجب يا مجوز صدور حكم به پرداخت ديه از »: ج«ـ پاسخ بند ٣
المال توسط قانون مجازات اسلامي در باب ديات  نيست زيرا موارد پرداخت ديه از بيتالمال  بيت

توان آن را پرداخت. بنابراين با احراز فقر و اعسار  مشخص گرديده است و خارج از اين موارد نمي
  قانون مذكور بايد به متهم, مهلت مناسب داده شود. ٣٠٣متهم برابر مقررات ماده 

قانون مجازات اسلامي در هر يك از  ٣١٤و  ٣١٣با توجه به اطلاق مادتين  »:د«ـ پاسخ بند ٤
فروض اول و دوم صورت عمد و غير عمد (شبه عمد و خطاي محض) و موردي كه از حيث 

                                                
  اه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني بـراي  هرگ: «٢٥٥. ماده

المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد  قاضي نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت
  »لوث خواهد بود. حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد
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  ».عمد و غير عمد بودن مجهول است در قضيه مؤثر نيست
مذكور, در هر شود كه در نظر ادارة  ادارة حقوقي روشن مي ٢و  ١با دقت در پاسخ شماره 

المال قابل  المال وجود دارد, دية جراحت نيز از بيت موردي كه امكان پرداخت ديه نفس از بيت
پرداخت است. مقصود ادارة مذكور در بخش نخست پاسخ آن است كه اگر ديه جراحت ناشي از 

تيجه بوده و تحقيقات مأمورين جهت كشف جرم و دستگيري مجرم به ن ٢٥٥موارد مذكور در مادة 
شود, اين مطلب به طور روشن و صريح در  المال پرداخت مي نرسيده است, دية مجروح از بيت

ادارة حقوقي منعكس شده است. در نظرية مذكور آمده  ٢٨/١٢/١٣٦٤ـ  ٧٨١٠/٧نظريه مشورتي 
شود, ديه جرح نيز از همان محل پرداخت  المال پرداخت مي در مواردي كه ديه قتل از بيت«است: 

  ».رددگ مي

المال نسبت به ارش جنايت و خسارات  گفتار چهارم: مسئوليت بيت
  افزون بر ديه

شود  المال نسبت به ارش جنايت پرداخته مي در گفتار حاضر نخست به بررسي مسئوليت بيت
و پس از آن پيرامون امكان پرداخت خسارات زايد بر ديه ـ بنابر مشروعيت مطالبة چنين خساراتي 

  ل بحث خواهد شد.الما ـ از بيت

  المال ارش جنايت و مسئوليت بيت .الف
(هر جنايتي كه ميزان » كل ما لا تقدير فيه يجب فيه الارش«در تعريف ارش گفته شده است كه 

؛ علامه حلي, ١٠٣٠: ٤, ج١٤١٩آن مشخص نشده باشد, بايد ارش پرداخت شود) (محقق حلي, 
ابق تعريف مذكور, ارش در برابر ديه قرار ) مط٤٩٧: ٢, ج١٤٠٥؛ فاضل هندي, ٦٧٠: ٣, ج١٤١٣

گيرد كه مقدار آن در شرع مشخص شده است, با اين وجود بسياري از فقهاي اماميه در تعريف  مي
شود خواه جنايت, بر  ديه مالي است كه به سبب جنايت بر شخص آزاد پرداخت مي«اند:  ديه آورده

: ٤٣ج, ١٤٠٤(نجفي, » عين شده باشد يا خيرنفس باشد يا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع م
؛ ٥٢٨: ٢, ج١٤٠٤؛ طباطبايي, ٣١٥: ١٥, ج١٤١٣؛ شهيد ثاني, ٢٦٦: ١٠, ج١٤١٩؛ حسيني العاملي, ٢

) با دقت در تعريفي كه فقها از ديه ارايه ١٧٢: ٢٦, ج١٤١٤؛ روحاني, ٥٥٣: ٢, ج١٤٠٩امام خميني, 
كه  داراي احكام, بلكه ماهيت واحدي هستند الا اين توان دريافت كه ارش و ديه مقدره اند مي كرده

در ارش, ميزان مالي كه جاني بايد پرداخت نمايد مشخص نشده است و يا اگر مشخص شده باشد 
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المال نسبت  اي كه در اثبات مسئوليت بيت رسد همان ادله به دست ما نرسيده است. لذا به نظر مي
  مان ادله در مورد ارش نيز عيناً قابل استناد.به دية جراحات مورد استناد قرار گرفت, ه
اي است.  همانا در نزد ما جامعه»  كند كه امام فرمودند: ابوبصير از امام صادق(ع) روايت مي

چه را كه  چيست؟ فرمودند: كتابي است كه در آن تمامي حلال و حرام و هر آن» جامعه«پرسيدم 
: ٢٩, ج١٤١٤(حر عاملي, » راشيدگي پوستخ مردم بدان نياز دارند جمع شده است حتي ارش

پس امام دست مرا فشردند و فرمودند حتي ارش اين نيز «) در پايان روايت مذكور آمده است ٣٥٦
مقتضاي اين روايت «نويسد:  صاحب جواهر پس از نقل صحيحة مذكور مي» آمده است» جامعه«در 

كه مقدار آن معين شده به دست ما  آن است كه براي هر جنايتي مقداري مشخص شده است الا اين
) مطابق روايت ابي بصير تمامي جنايات داراي دية مقدره ١٦٨: ٤٣, ج١٤٠٤(نجفي,  »نرسيده است

با ارش يا حكومت اين اين ميزان ها به دست ما نرسيده است و  برخي از آن» مقدار«اند, كه  بوده
م ديه مقدره و غير مقدره از هم اي موجب تمايز مفهوم و احكا چنين مسئله شود و معين مي

(ابن حمزه,  است نسبت به ارش نيز وجود دارد. شود, لذا تمامي احكامي كه براي ديه بيان شده نمي
ابي كه ) در روايتي ١٧٨: ٧, ج١٣٨٧؛ طوسي, مبسوط, ٦٣٨: ٣, ج١٤١٣؛ علامه حلي, ٤٣٧: ١٤٠٨ 

ق سؤال كردم شكستن عمدي دندان و از امام صاد«كند آمده است:  بصير از امام صادق(ع) نقل مي
بازو آيا موجب قصاص است يا ارش؟ امام فرمودند: قصاص, پرسيدم اگر ديه را دو برابر كنند 

كه  ) چنان٢٧٥: ١٠, ج١٣٦٥(طوسي, » چه؟ امام فرمودند: اگر به آن راضي باشند بلامانع است.
جاي ديگر اصطلاح ديه و شود در يك جاي روايت اصطلاح ارش به كار رفته و در  ملاحظه مي

شده  گر مفهوم واحدي بوده و لذا به جاي هم استعمال مي دهد كه اين دو لفظ بيان اين نشان مي
  است.

بين فقها در اين كه آيا احكام ديه و ارش يكسان است يا خير, اختلاف نظر وجود دارد, برخي 
, ١٤١٦؛ شهيد ثاني, ١٠٥٣ :٤, ج١٤٠٩قايل به تباين احكام اين دو از يكديگرند (محقق حلي, 

, ١٣٩٦اند (خوئي,  فاوتي قايل نشده) ولي برخي ديگر از فقها بين احكام ديه و ارش ت٥١٣: ١٥ج
؛ فاضل لنكراني, ٣٣٦: ٢, ج١٤١٨؛ صافي گلپايگاني, ٣٥٣: ٢٩, ج١٤١٣؛ سبزواري, ٤٤٦: ٢ج

  )٤٨٨٣و  ٤٨٨٢گنجينه استفتائات قضايي, كد 
صير و نظر اكثريت فقهاي معاصر, بين ديه و ارش تفاوتي وجود با توجه به ظاهر صحيحة ابي ب

ندارد از اين رو هر گاه ميزان ارش جنايت معادل جراحت موضحه و بالاتر از آن باشد, و جاني 
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المال پرداخت خواهد  فاقد عاقله بوده و يا عاقلة او توان پرداخت ديه را نداشته باشند, ديه از بيت
يه و ارش از حيث مشخص بودن يا نبودن مقدار مالي را كه جاني بايد كه بين د شد. بر فرض آن

المال را نسبت  شود كه مسئوليت بيت بپردازد, تفاوت وجود داشته باشد, اين تفاوت موجب آن نمي
هدر «و يا » عدم بطلان خون مسلمان«چه كه موضوعيت دارد  به ارش جنايت منتفي سازد, زيرا آن

نه چيز ديگر. افزون بر آن معقول نيست كه گفته شود اگر شخصي در اثر است » مسلمان حق ننرفت
المال  فتنه و آشوب مجروح شده باشد, در صورتي كه آن جراحت داراي دية مقدره باشد بيت

المال مسئوليتي  مسئوليت داشته و در صورتي كه جراحت مذكور داراي دية مقدره نباشد, بيت
ع خطاي قاضي مربوط به مواردي باشد كه داراي دية مقدره است نداشته باشد و يا زماني كه موضو

ال مسئول جبران خسارت است لكن در صورتي كه موضوع خطا مال مانند قطع دست متهم, بيت
  المال نباشد. مربوط به مواردي باشد كه داراي دية مقدره نيست, مسئوليتي متوجه بيت

دار خسارت ناشي از جنايات خطا از قتل تا  هعاقله را عهد ٣١١قانون مجازات اسلامي در مادة 
جا كه جنايات خطا اعم از جنايات داراي دية مقدره و غير آن  موضحه معرفي كرده است. از آن

توان گفت براساس قانون مجازات اسلامي عاقله مسئول ارش جنايات خطايي  باشد, لذا مي مي
مذكور نيز اگر جاني داراي عاقله نباشد يا قانون  ٣١٢باشد. مطابق ماده  بالاتر از موضحه نيز مي

رسد  شود. به نظر مي المال پرداخت مي عاقلة او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت
, ديه در مادة اخير اعم از دية قتل و دية جنايات ديگر ـ خواه مقدر و غير ٣١١با عنايت به ماده 

  باشد. مقدر ـ مي

  المال ديه و مسئوليت بيتخسارات افزون بر  .ب
عليه وارد  هاي درمان و خسارات ديگري كه بر مجني همواره اين امكان وجود دارد كه هزينه

در اين  .بيني شده است اي باشد كه در شرع, براي آن جنايت پيش شده است فراتر از ميزان ديه
توان گفت كه  ن پرسش ميتوان خسارات زايد بر ديه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به اي صورت آيا مي

عليه و خانوادة او وارد  تشريع حكم ديه براي جبران خساراتي است كه از ناحية جاني بر مجني
شده است لذا بعيد نيست كه هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نيز ميزان ديه افزايش 

تخميني از ميزان خسارات رسد مقاديري كه در ديات مشخص شده است برآوردي  يابد, به نظر مي
گذار اسلامي مثلاً ميزان خسارات وارده از جراحات موضحه را به  به ديگر سخن قانون .وارده است

اندازة پنج شتر برآورد كرده است و پس از آن جاني را مكلف نموده تا براي جبران جنايت خود, 
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يير شرايط زماني, مقدار معين شده پنج شتر و يا معادل آن را به بزه ديده بپردازد, حال اگر با تغ
تناسبي با جنايت و خسارات ناشي از آن نداشته باشد مطالبة خسارات زايد بر ديه قابل توجيه 

ضرر و ... بزهكار را نسبت به لا قاعده  ,خواهد بود. برخي از فقها با تمسك به سيره عقلا
و  ٥: ١٣٧٥اند (هاشمي شاهرودي,  هاي درمان و خسارات افزون بر ديه مسئول قلمداد كرده هزينه

؛ موسوي اردبيلي, همان؛ نوري همداني, همان) ٢٧؛ مكارم شيرازي, گنجينه آراي فقهي, كد ٦
و اداره حقوقي قوه قضاييه  ٥/٤/١٣٧٥ـ  ٦هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره 

ر و قاعدة تسبيب, خسارات با تمسك به قاعده لاضر ٢٥/٦/١٣٧٦ـ  ١٥٦٧/٧نيز در نظريه شماره 
اند. در هر حال بنابراين كه خسارات افزون بر ديه قابل مطالبه  زايد بر ديه را قابل مطالبه دانسته

المال را در مواردي كه مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد, مسئول جبران  توان بيت باشد, آيا مي
جا كه سبب ديه و خسارات  ن گفت از آنتوا خسارات زايد نيز فرض نمود يا خير؟ در پاسخ مي

  كند. زايد, با فعل واحدي تحقق يافته است مسئول واحدي را نيز در پرداخت طلب مي
كه, تا زماني كه نصّ خاص و دليلي محكم موجب خروج از اصل  ممكن است ايراد شود به اين

فرض مشروعيت مطالبه  نشود, بايد مطابق اصل, هر شخصي را مسئول عمل خود بدانيم, بنابراين با
المال تنها در پرداخت اصل ديه ثابت است و اما نسبت به  خسارات افزون بر ديه مسئوليت بيت

كه در  خسارات زايد بر ديه, جبران آن بر عهدة جاني است. در پاسخ به ايراد فوق بايد گفت: چنان
خت ديه است, مسئوليت به المال مسئول پردا بحث مربوط به تغليظ ديه مشاهده شد, زماني كه بيت

شود, بنابراين هرگاه خسارات زايد بر ديه  المال منتقل مي همان ترتيبي كه متوجه جاني است به بيت
قابل مطالبه باشد, شخصي كه در اثر خطاي قاضي در حكم, متحمل خساراتي افزون بر ديه شده و 

تواند خسارات  ل شده است, ميها جراحات سنگيني بيش از دية مقرره متحم يا در جبران ناآرامي
چنين هرگاه قاتل خطايي, عاقله نداشته و يا عاقله او متمكن از  المال مطالبه نمايد. هم زايد را از بيت

المال وجود دارد. با اين وجود بهتر است بگوييم,  پرداخت ديه نباشند امكان دريافت ديه از بيت
و صدمه و خسارت مستقيماً به دولت منتسب هرگاه سبب جنايت دولت (نمايندگان امام) باشند 

المال پرداخت خواهد شد, در  , مانند خطاي قاضي, قطعاً ديه و خسارات افزون بر آن, از بيتدباش
انگاري حكومت نباشد ـ   غير اين صورت نيز, مانند فرار قاتل ـ اگر اين فرار ناشي از قصور و سهل

جود دارد, با توجه به بياني كه در تغليظ ديه گذشت, المال و رغم ترديدي كه در مسئوليت بيت علي
  توان قايل به پرداخت خسارات افزون بر ديه از دولت شد. مي



تان
مس

/ ز
ول 

ل ا
سا

 
١٣

٨٣
 

100 

 

 

  گيري نتيجه
  توان گفت: با توجه به مطالبي كه از نظر گذشت, به عنوان نتيجه مباحث طرح شده مي

گر قتل ارتكابي داراي المال مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد, ا ـ در هر موردي كه بيت١
كه اولاً  المال ديه را به صورت تغليظ شده خواهد پرداخت. به دليل اين شرايط تغليظ باشد, بيت

ادلة تغليظ از جهت مسئول پرداخت ديه اطلاق دارد و ثانياً چون دية مغلظه متعلق به اولياي دم 
تغليظ ديه هتك مكان و ها است در هر حال بايد پرداخت شود حتي اگر حكمت  بوده و حق آن

  زمان مقدس باشد.
ـ هرگاه ولي امر مسلمين به عنوان ولي دم مقتول باشد و جهت قصاص قاتل به پرداخت ٢

تواند قاتل را  المال مي باشد, ولي امر با پرداخت فاضل ديه از بيتنياز المال  فاضل ديه از بيت
المال وجود ندارد, مگر  ديه از بيتقصاص نمايد, غير از مورد مذكور وجهي براي پرداخت فاضل 

  هاي اجتماعي چنين اقتضا نمايد. كه مصلحت مسلمانان و ضرورت آن
چنان كه نسبت به ديه نفس مسئوليت دارد, نسبت به دية جراحات, ارش  المال هم ـ بيت٣

  جنايات و خسارات افزون بر ديه ـ بنابر مشروعيت مطالبة آن ـ مسئوليت خواهد داشت.
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